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چکیده
باشد که مکاتب و متفکران مختلف از زوایاي بشر میۀموضوع عدالت از مباحث محوري در اندیش

دا محورهاي اصـلی و اصـول   این پژوهش ابتاند.آن را موضوع تفکر و کنکاش خود قرار دادهگوناگون
سپس به بیان دیـدگاه اسـتاد   کند،میبیان » عدالتةاي دربارنظریه«عدالت رالز را بر مبناي کتاب ۀنظری

رغـم تعلـق   که این دو متفکر علیگیردنتیجه میاین دو دیدگاه ۀ مقایسدر نهایت باو زدپردامیمطهري 
روش، اصـول و  ةهـایی در دیـدگاه آنـان در حـوز    تفاوتموجبکه -متفاوت ۀبه دو فرهنگ و اندیش

در اموري چون جایگاه محوري عدالت در ساختار جامعه، اهمیت دادن به عقل -گرددقلمرو عدالت می
اشتراك نظر دارند. ،هاتوجه به استحقاقودر ادراك اصول عدالت، نگاه فرادینی به عدالت

.ی، عقلانیت، مطهري، رالزعدالت، وضعیت اصیل، حقوق طبیع: گان کلیديواژ
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دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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مقدمه
هاي مختلف کلام، فلسفه، حقـوق، سیاسـت، فلسـفه    عدالت از مفاهیمی است که در حوزه

سیاست، اخلاق و فقه توسط اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بحـث و واکـاوي قـرار گرفتـه     
وع هسـتند.  مدون این موضتفکر غربی افلاطون و ارسطو از سردمداران مباحثةاست. در حوز

از » عـدالت بـه مثابـه انصـاف    ۀنظری ـ«معاصر نیز عدالت اجتماعی جان رالز در قالـب  ةدر دور
سیاسی و اجتماعی است.ۀهاي حاکم در عرصترین دیدگاهمعروف

این نظریه مورد توجه بسیاري از متفکران واقع شده و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است 
علـل  ةهـایی در آن پرداختـه اسـت. دربـار    تجدید نظـر و بازسـازي  گویی و و رالز نیز به پاسخ

کـه  -بحث عدالت ۀتوان به مواردي چون گستردگی دامنرالز میۀجذابیت و عطف توجه نظری
اجتماعی و فرهنگـی طـرح   ۀو نیز زمین-اخلاق شدۀورود او به مباحث مهمی از فلسفموجب

. این نظریه اشاره کرد
حـق و درسـت را میـزان نسـبت آن جامعـه بـا عـدالت        ۀجامعةرالز شاخص داوري دربار

همسـنگ نقـش   ،داند. نقش عدالت در رد یا قبول نظام اجتمـاعی و سـاختار کـلان جامعـه    می
، در صـورت  طور که یک نظریه هر چند جذاب باشدحقیقت در جستارهاي نظري است. همان

ثر و ؤهرچنـد از جهـاتی م ـ  -یـز عی نقابل پذیرش نیست، نظام اجتمـا ،حقیقتبهره بودن از بی
پذیرفتنی نخواهد بود.،اگر منطبق بر اصول عدالت نباشد-کارآمد باشد

ادعاي رالز آن است که عـدالت بـه عنـوان برتـرین فضـیلت اجتمـاعی در اصـول عـدالت         
عادلانـه  ةوي تبلور یافته است و این اصول ضوابط و معیار عینی و عام داوري دربارپیشنهاديِ
رالز دچار تحول اساسی شـده  ۀنهد. البته اندیشساختار کلان اجتماعی را در اختیار میبودن هر 

ةشـود. در دور خر تقسـیم مـی  أاي که حیات فکري او به دو قسم رالز متقدم و مت ـاست به گونه
ترین راهکار سیاسی جهت ایجاد یک نظم بادوام عدالت خود را در حد مناسبۀوي نظری، اول

ۀشـمول بـا پشـتوان   ات طرح کرده است که داراي اصـول عـام و جهـان   کرل دمودر جوامع لیبرا
از ،سیاسیۀدوم و آثار نهایی خود با طرح نظریة اخلاقی جهت تحقق عدالت است، اما در دور

ماننـد اصول متناسب با جوامـع لیبـرال دمـوکراتی    ۀبه ارائعام خود عدول کرده و صرفاًۀنظری
پردازد.آمریکا می

وي این مورد قابل ذکر است:ۀترین دستاوردهاي نظریمهماز جمله
سیاسـی را شـهروندان برابـر    ۀاي که تک تک افـراد جامع ـ دفاع از قانون اساسی عادلانه
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؛کندتلقی می

؛تجویز و کنترل و محدود کردن قدرت دولت
طرف است.هاي ارزشی، اخلاقی و مذهبی بیدفاع از حکومتی که در برابر دیدگاه

بـا  زیرا اسـلام  ،مجدد را آغاز کرده استیاسلام حیاتۀت از مسایلی است که به وسیلعدال
آن متحـول سـاخته اسـت. بـه تعبیـر اسـتاد       ةانسانی را دربـار ۀاندیشعدالت، ارزش بالا بردن 

) هدف 1375:108(مطهري، .اجتماعی اسلام مطرح شده استۀمطهري عدالت به عنوان فلسف
ن برپایی عدالت در جامعه بیان شده است.  آنیز در قرارسال پیامبران الهی

برخوردار است، زیرا عامـل  ویژهی از نظر استاد مطهري عدالت در مکتب اسلام از جایگاه
مین أکه بر محور عدالت بچرخد و حقوق مـردم در آن ت ـ حیات جامعه است و جامعه بدون آن

زیـرا در  ،معنـوي افـراد دارد  د ش ـهم در رمیچنین عدالت اجتماعی نقش. همیابدنمیبقا ،باشد
،نباشـد میان ایشان وجود نداشـته فضایی که حقوق مردم محفوظ باشد و تبعیض و محرومیت 

ارتکاب معاصی و رذایـل اخلاقـی از بـین    ۀعقاید صحیح و اخلاق پاك رواج پیدا کرده و زمین
سانی و هم اعمال افـراد  رود. عدالت اجتماعی هم در فکر و عقیده و هم اخلاق و ملکات نفمی

توجه در دیدگاه استاد مطهـري آن اسـت   خاص و قابلۀنکت،اما علیرغم این مطالب،ثر استؤم
حق و عدالت «که به این معناالامري بودن عدالت معتقد هستند که ایشان به ارزش ذاتی و نفس

» .شدش طوري نمیباز حقیقتی بود و حقیقت بودن،دادامري است که اگر اسلام هم دستور نمی
)1375:11(مطهري، 
نسبت عدالت فردي و اجتماعی نیز وي عدالت فردي را زیربناي عدالت اجتماعی و ةدربار

بدون شک عـدالت اجتمـاعی   « گوید:که میچنان،داندعدالت الهی را زیربناي عدالت فردي می
)20/490عه آثار: ، مجمو(مطهري» .تواند مفهومی مغایر با عدالت فردي داشته باشدنمی

. بـه ایـن   پـردازد این نوشتار به بحث و بررسی عدالت اجتماعی از دیدگاه این دو متفکر می
، هـا مبانی و اصـول آن ۀمقایساسپس ب،هریک را بیان کردهۀابتدا محورهاي اصلی نظریمنظور 
کند.را بیان میدو متفکرها و نکات مشترك دیدگاه تفاوت

اعی از نظر رالزعدالت اجتمۀنظری-1
شناسی رالزروش:1-1

شناسـی بحـث عـدالت اجتمـاعی     پژوهی به روشترین ابتکار و نوآوري رالز در عدالتمهم
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تعریفی اولیه از مفاهیم مورد بحـث آغـاز   ۀشود. وي از روش سنتی و رایج که با ارائمربوط می
با سایر مفاهیم در چـارچوب  استدلال و ارتباطةمحتوا و شیوةشده و سایر مباحث مربوط دربا

یافت، فاصله گرفت.این تعریف اولیه و تحلیل مفهومی آغازین سامان می
و یـف عنصـر تعر رتوان ب ـوي معتقد است امر خطیري چون محتواي اصول عدالت را نمی

: ایـن تعـاریف و   عدالت استوار کرد، زیرا اولاًةهاي منطقی مربوط به ایضاح مفهومی واژتحلیل
درك عـدالت  ۀکافی قوي و غنی نیستند که بتواننـد اسـاس و پای ـ  ةهاي مفهومی به اندازتحلیل

در ها به وقوع تغییرات اساسی : گاه تغییرات حاصل در محتواي نظریهثانیاًمحتوایی قرار گیرند.
شود و از نظر رالز همـین امـر ممکـن    ها منتهی میموجه کردن آنةتعریف مفاهیم و شیوةحوز

پژوهی رخ دهد.اخلاق و  عدالتةزاست در حو
شکل گیرد گرا وظیفهوي باید بر محور روشی کاملاًعدالتۀدر واقع رالز معتقد است نظری

,Rawls(.ت استوار نباشدو بر هیچ تصور پیشینی از خیر و کمال و سعاد 1999(
ي هــااز نگـاه رالـز اصــول عـدالت بـا روش اســتنتاج عقلـی و شـهود عقلانــی و بـا روش       

انگاري که بر تعریف و تلقـی پیشـینی از خیـر و سـعادت     گرایی و نفعانگارانه چون کمالغایت
قابل حصول نیست.،ندهستمبتنی

کارگشا نیست. با توجه ،کندشهودگرایی اخلاقی نیز چون بر اصول ثابت عدالت تأکید نمی
.کنـد دالت پیشنهاد میرا براي تشخیص محتواي اصول ع1به این امور رالز روش قراردادگرایی

)1384:94(واعظی، 
گرایـی یـا   عدالت مبتنی بر سـاخت «و » 2اي محضعدالت رویه«عدالت خود را ۀرالز نظری

عدالت وي نـوعی قراردادگرایـی مبتنـی بـر روش     ۀ ین ترتیب نظریه انامد. بمی» 3گراییتدوین
گرایی است.که ملتزم به تدوینچناناي محض است، همرویه
اي محضعدالت رویه: 1-1-1

شناختی نیست که با استدلال معرفتۀلأیک مس،از نظر رالز اصول عدالت و دسترسی به آن
بر هیچ تلقـی  چونپیشنهادي او نوعی قرارداد اجتماعی است که ةیا شهود درك شود بلکه شیو

ۀت. جنب ـاس ـ» اي محضرویه«،عدالت مبتنی نیستةشده دربارو تعریف قبلی و از پیش تعیین
آن اسـت کـه در   » اي کامـل عدالت رویه«متضاد با ةاي محض به عنوان ایداساسی عدالت رویه

1 - Contractivism
2 - Pure Procedural  Justice
3- Constructivism
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محتـواي بلکـه  ،این رویکرد معیاري مستقل و از پیش تعریف شده براي عدالت وجـود نـدارد  

,rawls(.روش معین و انتخابی در وضع اولیه استةعدالت تنها ثمر 1999: 310(
اي برخـوردار اسـت   گونـه کند از شرح و تفسیر کانترالز مطرح میعدالت محض کهۀروی

اي از برداشـت کانـت   توان به مثابه یک تفسیر رویهوضع آغازین را می«گوید: که خود میچنان
بخش قلمرو غایات، اصـولی هسـتند کـه    هاي قطعی دانست. اصول سامانستهاز خودآیینی و بای

کـه در آن،  را سـازد معنـایی   یف این وضع ما را قادر مـی شوند و توصدر این وضع برگزیده می
بخشـد،  این اصول، سرشت ما را به عنوان موجودات عقلانی آزاد و برابر تجلی میۀعمل بر پای
)1387:388رالز، (».تبیین کنیم

معـرف ایـن قـانون    ،ند. آن اصـول هسـت از نظر رالز اصول عدالت موضوع انتخاب عقلانی
سـود  توانند به لحاظ عقلانی رفتار خـود را در یـک جامعـه هـم    ها مینساناخلاقی هستند که ا

طـور کـه فـرض کانـت ایـن اسـت کـه ایـن قـانون اخلاقـی در           اخلاقی مدیریت کننـد همـان  
گیرد.برابر هستند، مورد توافق قرار میآزادنیِها، موجودات عقلاهایی که انسانوضعیت

کوششی براي تفصیل این برداشت است. بـه  ،در واقع از نظر وي توصیف وضعیت آغازین
ترین باور وي کانت معتقد بود یک شخص زمانی که اصول کنش و کردار خود را به مثابه کامل

بـه نحـو   ،گزینـد برمـی بـر سرشت خود به عنوان یک موجـود عقلانـی آزاد و برا  ازبیان ممکن
کند.خودآیین عمل می

طرفـی بـا مفهـوم و تلقـی کانـت از      ن بـی طـرف هسـتند و ای ـ  بیاصیلِاشخاص در وضعِ
در واقع اگر فردي فقط بر مبناي اصولی که در وضع اصیل قابل قبـول  .خودآیینی سازگار است

سنگ زیربناي روش )381-384:(همان.آیین عمل کرده استدبه شکل خو، عمل کند،اندبوده
اصیل است.وضعِةپژوهی رالز ایدعدالت
ر اساسی قراردادگراییوضعیت اصیل: ابزا:2-1-1

ابزار قرارداد اجتماعی وضعیت اصیل اسـت و در واقـع وضـعیت اصـیل زیـر بنـاي روش       
وضع آغازین ابزاري توضیحی است کـه مفهـوم   «گوید:رالز میشود.پژوهی محسوب میعدالت

کنـد پیامـد هـاي آن را    نمایـد و بـه مـا کمـک مـی     شرایط بررسی اصول عدالت را به ما باز می
-شهودي نیز دارد که تفسیر خود را پیش مییدرکج کنیم. از سوي دیگر این برداشت،استخرا

تـوانیم بهتـرین   آن ما ترغیب شویم دیدگاهی را که از آن منظر مـی ۀاي که به واسطنهد به گونه
)58: 1388، (رالز».واضح تر تعریف کنیم،ارائه دهیماز روابط اخلاقی را تفسیر 
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:بررسی در وضع اولیه عبارتند ازترین عناصر موردمهم
پرده جهل :1-2-1-1

،اي که هر اصلی که بر آن توافق شودنهد به گونهناي منصفانه را بنیاوضع اصیل باید رویه
هـا را بـه منازعـه    که انسان-را هاي خاص باید تا حد امکان آثار پیشامدرواز اینعادلانه باشد،

.خنثی کنیم-کندبه نفع خود وسوسه میایط طبیعی و اجتماعی شراستفاده از به سوءواداشته و 
؛اي از جهل قرار گرفتـه انـد  فرض کنیم افراد در پس پرده،کندمنظور رالز پیشنهاد میاینهب

خـود در  ، سـهم  کس جایگاه خود یعنی موقعیت اجتماعی و طبقاتی خـود در این وضعیت هیچ
وضع سیاسی و اقتصادي و سطح غیره،ش و قدرت وهوهاي طبیعی،ها و تواناییتوزیع ثروت

داند.خود را نمیۀتمدن و فرهنگ جامع
آنـان  ۀداننـد جامع ـ فرض این است که افراد میجاز است.از سوي دیگر برخی اطلاعات م

امور مثلاً-جامعه دارند ةمشروط به عدالت خواهد بود و اطلاعات کلی و حقایق عمومی دربار
چـه  جا که آناز آن-فهمندیات اقتصادي و قوانین روانشناسی انسانی را میسیاسی و اصول نظر

هاي نظام تعاون و همکاري اجتماعی منطبق باشد، با معیارهاي کلی کنند باید با ویژگییید میأت
آشـنا  ،به هر واقعیتی که در انتخاب اصـول عـدالت دخالـت دارد   ،تصمیماتشاندرستیِارزیابیِ
)218-223:(همان.هستند
عقلانیت اولیه:2-2-1-1

ها و هم طرح و نقشه زنـدگی بـه   رالز وصف عقلانی را براي افراد و نیز اهداف و منافع آن
فرد عقلانی کسی است که عمل خود را بر طبق یک انتخـاب و گـزینش عقلانـی و    برد.کار می

لانـی در اطـراف   مـل عق أبا رعایت کامل اصول حاکم بر انتخاب عقلانی و با توجه و دقـت و ت 
موجـوداتی عقلانـی هسـتند کـه     ،افراد در وضعیت اصیلکند.موقعیت خود طراحی و اجرا می

سـت  اهـا چه خیر آنآنةخواهند قدرت اخلاقی خود را بشناسند و به ظهور رسانند و دربارمی
اي اسـت کـه   ها زندگی خوب عادلانه. مطلوب آنگیري و انتخاب عقلانی برسندبه یک تصمیم

مـل  أبـر اسـاس ت  گونه آگاهی از خیر فردي و موقعیت فـردي خـویش و فقـط   ن را بدون هیچآ
)60-1384:61(واعظی، .دهندعقلانی و اصول حاکم بر انتخاب عقلانی صورت می

خیرات اولیه:3-2-1-1
، اخلاقی و مذهبی افراد در وضـعیت اصـیل را   فیهاي فلسرالز از این جهت که تلقیۀنظری

کنـد،  جهـل و نـامعین فـرض مـی    ةاصول عدالت در پس پردةیابی به توافق درباربا هدف دست
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گـرا اسـت ماننـد سـایر     اي وظیفـه جا که نظریـه از سوي دیگر از آن.باشدگرا میاي بروننظریه

در واقع یکـی از محورهـاي   .داندآن میگزایانه حق را مستقل از خیر و مقدم برنظریات وظیفه
بر تقدم حق بر خیر است، بنابراین چیزي خیر است تأکیدبه مثابه انصاف عدالت ۀاساسی نظری

که سازگار با اصولی باشد که در وضع اصیل بدون توجه به تفسیري خاص از خیـر و سـعادت   
مورد توافق قرار گرفته است.

جهـل، پـیش   ةرغـم قـرار داشـتن در پـرد    وضع اصیل علـی ،کند براي افرادرالز تصریح می
امـا در  ،رخی خیرات، شرط ضروري وصول به محتـواي عـدالت اجتمـاعی اسـت    تصوري از ب

هاي این افراد نسبت به تصور از خیرات باید به حداقل ضرورت اکتفا شود. وي فهرست دانسته
خیرات اولیـه امـوري   «مد، نامی» 4خیرات اولیه«این مجموعه از تصورات ضروري از خیرات را 

کنـد؛  هـا را طلـب مـی   آن،خواهـد چیزهاي دیگـري کـه مـی   است که هر انسان عاقلی در کنار
)1388:156(رالز، .»که تفصیل طرح عقلانی او براي زندگی چه باشدنظر از اینصرف

خواهد طرحی عقلانـی بـراي   هاي هر انسان عاقلی است که میخواستن این امور از ویژگی
ها عمیق اسـت و در  لانی بودن آنزندگی داشته باشد به عبارت دیگر پیوند بین خیر بودن و عق

خیـرات اولیـه   ۀهـاي برجسـت  و فلسفی خاصی نیست. برخی نمونهاخلاقیگرو بینش و تصور 
عبارتند از: آزادي، ثروت و درآمد، احترام به خویش.

شود کـه اصـول عـدالت بایـد     هاي اجتماعی ظاهر میدر واقع خیرات اولیه در حکم ارزش
عـدالتی بـر محـور    ین ترتیب عـدالت و بـی  ه اها را ارئه دهد و بآنۀشیوه و معیار توزیع عادلان

)1384:117(واعظی، .شودها با اصول عدالت تعریف میانطباق توزیع آن
شرایط رسیدن به اصول عدالت:4-2-1-1

از نظر رالز برخی از شرایطی که در انتخاب اصول عدالت دخالت دارد عبارتند از: 
افراد در ۀصول نامشروط هستند و براي همیشه اعتبار دارند و همکلی بودن: یعنی این ا.1

)1388:211(رالز، .ها را داشته باشندهر نسلی باید امکان معرفت به آن
هـا را در سـبک و سـنگین    آنوتوانـد ایـن اصـول را بفهمـد     عام بودن: هر کسـی مـی  .2
)212:(همان.هاي خود به کار بردکردن
،هـاي قـرارداد  رخاسته از دیـدگاه قراردادگرایـی اسـت. طـرف    همگانی بودن: این قید ب.3

کنند که مورد قبول اکثریـت مـردم اسـت و ایـن ضـامن ثبـات همکـاري        اصولی را انتخاب می

4 - Primary goods
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)213:(همان.اجتماعی است
اصول حق را به مثابه مرجـع نهـایی در اسـتدلال عملـی     ۀها مجموعنهایی بودن: طرف.4

)215:کنند (همانارزیابی می
شـود  هاي قرارداد در وضعیت اصیل ارائه مـی این شرایط، فهرستی از اصول به طرفبا.5

عـدالت بیـان   ۀانتخاب کنند، رالز این فهرست را در بخش سوم کتـاب نظری ـ که باید بهترین را 
مـوارد را در  همۀاي است که تصمیم افراد در وضعیت اصیل به گونهنمایدکند و تصریح میمی

.دنکنمیان این فهرست دو اصل عدالت را انتخاب مید و ازنگیرنظر می
اصول عدالت: 5-2-1-1

هـایی کـه بـه    هـا و جهالـت  محدودیتۀکند که افراد در وضعیت اصیل با همرالز تأکید می
نامد به اجمـاع  اصول خاصی که آن را اصول عدالت میةدرباراحوال شخصی خود دارند لزوماً

ی،جا که ورود به وضع اصیل به افراد و نسـل و جامعـه خاص ـ  آنچنین ازرسند. همو توافق می
 ـ، اصـولی اسـت کـه درون   اختصاص ندارد تنها تقریر قابل قبول از عدالت محتوایی ۀنظری ـۀمای

خود چنین است:ۀدهد. تقریر نهایی رالز از دو اصل نظریعدالت وي را تشکیل می
ص یـک حـق برابـر نسـبت بـه      قـرار اسـت هـر شـخ    «دي برابـر:  اصل اول اصل آزا-الف
هاي اساسی برابر و سازگار با یک نظام مشابه آزادي بـراي همـه   ترین نظام جامع آزاديگسترده

)1388:353(رالز، » .داشته باشد
هاي اساسی تأکید می کند و معتقد اسـت افـراد در یـک جامعـه     در اصل اول رالز بر آزادي

اي که سهم برخـورداري  ساسی برخوردار باشند به گونههاي اعادلانه باید به طور برابر از آزادي
کـس بـه طـور    ها قابل مقایسه با میزان برخورداري سایر افراد باشد و هیچهر فرد از این آزادي

امـوري نظیـر آزادي سیاسـی،    تر از این حقوق برخـوردار نباشـد.   آمیز و به مقدار وسیعتبعیض
ی و آزادي تفکر، حق تصاحب و حفـظ مالکیـت   آزادي بیان و تشکیل اجتماعات و آزادي آگاه

هاي اساسی هستند که بخشی از ساختار اساسی جامعه و نهادهاي موجـود  جزء آزادي،شخصی
ها هستند.در آن مانند دولت، قانون اساسی و قواي انتظامی در خدمت تامین این آزادي

مبناي تکـوین یـک   ،از نظر رالز درك مشترك و همگانی افراد وضع اصیل از اصول عدالت
هـاي  نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی است و اصل اول عدالت به بهترین وجه از آزادي

کند.سیاسی درون یک رژیم سیاسی دموکراتیک حمایت می
دهـی  اي سـامان هاي اقتصادي و اجتماعی باید به گونـه اصل تمایز: نابرابري؛اصل دوم-ب
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ها، بیشترین سود را براي نابرخوردارتریننخست:رداشته باشدذیل را در بشود که هر دو مورد
هـاي  دوم پیوسـت مناصـب دولتـی و موقعیـت    انداز عادلانه داشته باشد و هماهنگ با اصل پس

شغلی گشوده به روي همگان تحت شروط برابري فرصت منصفانه باشد.
اجتماعی ل اقتصادي و ئاشود که نابرابري در مسدربند اول این اصل بر این نکته تأکید می

داشـته  منـد در پـی   شود که این نابرابري منافعی براي اقشار کمتر بهرهتنها در صورتی موجه می
به حداکثر ممکن افزایش دهد.را ها در آن موضوع باشد و سهم آن

برداري ست که هر نسل به چه میزان حق بهرهاین معناه امذکور نیز بۀانداز عادلاناصل پس
هـاي بعـد   میزان را باید براي نسلچهاجتماعی را دارا بوده و ۀاهب طبیعی و خیرات اولیاز مو
)124:(همان.انداز کندپس

محتواي بند دوم این است که نتایج حاصل بر اساس اصل تمایز وقتی عادلانـه هسـتند کـه    
مه افـراد  هاي عادلانه در اختیار هحق دستیابی به مشاغل و مناصب اجتماعی به صورت فرصت

ها داده شود.هاي آنها و ظرفیتتواناییۀ فرصت توسعه جامعه باشد و به هم
از نظر رالز توزیع منابع نباید تحت تأثیر عوامل غیر ارادي واقع شـود، امـوري مثـل رنـگ،     

کنـد، در واقـع   منـدي بیشـتر ایجـاد نمـی    نژاد، استعدادهاي بدنی و ذهنی خداداد سزاواري بهره
ها از این جهت است که تفاوت بر اساس شایستگی باشد  رابري منصفانه فرصتبةاهمیت قاعد

فقیر و ثروتمند کم شود.میانهاي غیر ارادي تا حدي نابرابري
اي یافتـه جامعـه  از نظر رالز متقدم یک جامعه خـوب سـامان  توان گفتبه طور خلاصه می

ۀهم ـبه توافقصول عدالت که است که بر تصوري عمومی و مشترك از عدالت بنا شده است. ا
،گیرد. ایـن اصـول  ي اجتماعی آن قرار میاساس ساختار اساسی جامعه و نهادهارسد،میافراد 

دلانه بودن توزیع خیرات اولیه، تکوین نهادهـاي اساسـی جامعـه و    عاةیگانه معیار داوري دربار
بـا فـرض یـک    هاي مختلف اجتماع خواهد بود. درك ایـن اصـول تنهـا    تصمیمات مهم بخش

موقعیت فرضی به نام وضعیت اصیل میسر است. افراد در این وضعیت در خصـوص واقعیـات   
هاي عمومی که برند اما به جنبهخاص مربوط به جهات فردي خویش در غفلت کامل به سر می

ند. هسـت ها افرادي آزاد و برابـر آگاهی کامل دارند. آن،شودها مربوط نمیبه جهات شخصی آن
گیـري  اي را براي تصـمیم منصفانهها شرایط کاملاًغفلت و نیز آزاد و برابر بودن آنةردوجود پ

کـه در آن وضـعیت   آورد به نحوي کـه هـر تـوافقی    هم میمحتواي عدالت اجتماعی فراة دربار
عین عدالت خواهد بود.،حاصل گردد



عدالت و اخلاقیالمللنیبشیمجموعه مقالات هما154

استاد مطهرينظرعدالت اجتماعی از ۀنظری-2
شناسیروش:1-2

خورد. ه مفهوم عدالت و اهتمام به تبیین آن در آثار متعدد استاد مطهري به چشم میتوجه ب
هـا و کتـب   نامـه متداول، معناي لغـوي عـدالت را در لغـت   ةهاي خود به شیووي در یادداشت

نمایـد،  میتوجه ،اندکند و به منابعی که به نحو مبسوط به این بحث پرداختهمربوط جستجو می
گیـري  نهایـت اسـتدلال یـا نتیجـه    قیق و انتقادي مباحث را بررسی کرده و دربا نگاهی دسپس 

کند.می
تأکیـد کنـد و  در قرآن و سنت جسـتجو مـی  ،چنین وي مبناي بحث عدالت در اسلام راهم

دیگري جز قرآن بود، در واقـع  ۀکه براي بحث عدل نباید در جستجوي هیچ مبنا و پاینماید می
.سـازد هـاي مسـلمانان را منتفـی مـی    تأثیر متون یونانی بـر دیـدگاه  عموضو،وي با این عبارت

)1378:169(مرامی، 
هاي مختلـف عـدالت چـون عـدل تشـریعی، فلسـفی، اخلاقـی و        علاوه براین وي به جنبه

و بـه  کنـد مـی مختلف را تفکیک هايجنبهاین و در مباحث خوددهدمینشاناجتماعی توجه 
).1381:110زایی، (لک.توجه داردجایگاه عدالت در این فضاها

تعریف عدالت:2-2
استاد مطهري در تبیین مفهومی عدالت سعی دارد با توجـه بـه تنـوع کاربردهـاي عـدل در      

کند:فضاهاي مختلف آن را تفسیر کند. وي چهار معنا و مورد استعمال براي عدل بیان می
اي که داراي اجزاي مختلف بوده و هـدف خاصـی را دنبـال    مجموعه: موزون بودن-الف

ها بـا یکـدیگر رعایـت    ارتباط آنةکند باید در آن  شرایط معینی از حیث کمیت اجزا و نحومی
تناسـبی اسـت نـه    بی،مقابل این معناۀشود تا مجموعه دوام داشته و نقش خود را ایفا کند. نقط

ظلم.
ین معنـا  ه اهاي مختلف مواجه شده است. اگر ببرداشت: این مفهوم با معانی و تساوي-ب

برخـورد  یکسـان و همیشه با همه نشودها رعایت کند استحقاقلحاظ شود که عدل ایجاب می
هـایی اسـتحقاق ۀرعایت تساوي در زمین ـ،این عین ظلم است، اما اگر مقصود از عدالتگردد،
از لوازم عـدل اسـت کـه بـه معنـاي      ،معناند، اینهستآن برابرکه افراد در برخورداري ازاست

گردد.سوم بازمی
یعنی اعطاي حق هر ذي حقی. معناي عدالت اجتماعی نیز همین رعایت حقوق افراد:-ج
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همین معنا است.،چه در قوانین بشري باید رعایت شوداست یعنی آن

چـه امکـان   وجود و عدم امتنـاع از افاضـه و رحمـت بـه آن    ۀها در افاضرعایت قابلیت-د
.شـود وجود یا کمال وجود را دارد. این معنا به عنوان صفت عدل به خداونـد نسـبت داده مـی   

)1385:59(مطهري، 
اجتماعی نیز کـاربرد ةدر حوزوبه طور کلی عدل به معناي توازن کاربردي در نظام تکوین 

،تنها به نحو ضـمنی جامعه مراد است و شؤون فردي سازمانِکه در آن متعادل بودن کلیتدارد
، مجموعـه آثـار،  ( مطهري.شودمورد توجه واقع می،از این جهت که جزئی از این کلیت است

20 /524(
ی ظـاهري  یاما ایـن کـاربرد معنـا   ،اجتماعی کاربرد داردة عدل به معناي تساوي نیز در حوز

ا بـه صـورت   رانسـانی عـدل   ةگردد. اگر در حوزاست و حقیقت معنا به رعایت حقوق باز می
زیرا ایـن معنـا هـم از نظـر فـردي      ،الگوي رعایت حقوق افراد قابل قبول است،کلی معنا کنیم

قابـل  ،حفظ حقوق به عنوان امري محـوري و مهـم  ۀلأاجتماعی مسةهم در حوزوکاربرد دارد
همـین معنـا را لحـاظ    معمـولاً نیزپژوهی (همان) استاد مطهري در مباحث عدالت.توجه است

مایـه  قابل توجه این است که وي براي تعریف عدالت، حقـوق طبیعـی را دسـت   ۀنکتند.کمی
)1378:167(مرامی، .قرار داده است

حق و عدالت: 3-2
تعریف حق: امتیاز یا نصیبی است که برا یذي حق و به نفع او مقرر شده است به نحوي که 

هـا و  یـا برخـی ممنوعیـت   شـود مـی هـا  منـدي او واجد برخی اختیارهـا و بهـره  ،به موجب آن
شؤون را براي وي بـه رسـمیت   اینند هستو دیگران ملزمگرددمیها از او برداشته محدودیت

اعتبار خود را فقط ،) از نظر وي حقوق20/515، مجموعه آثار:(مطهري.شناخته و رعایت کنند
موضـوعه وجـود دارد کـه    هایی فراتر از قوانین گیرند بلکه یک سلسله ملاكار نمیذونگاز قان

عدالت و حقوق قبل از آن که قـانونی  «.و قابل پذیرش بودن قانون هستندیتخود محک حقان
توان ماهیت عدالت و حقوق انسـانی را  در دنیا وضع شود وجود داشته است با وضع قانون نمی

)19/140:(همان».عوض کرد
وي به بحـث علیـت غـایی و فـاعلی     دیگر ئبین انسان و شۀمبناي حق یا نوع علاقةدربار

بین انسان و مورد حق دو قسم است:ۀعلاقگوید:توجه کرده و می
شـود.  است که به سبب تلاش و فعالیت شخص براي او حاصـل مـی  یفاعلی: حقوقۀعلاق
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)1375:73(مطهري، .کندتلاش این فرد و حاصل این تلاش ایجاد حق میمیانۀرابط
بـه سـبب   که تلاش و تولیدي داشته باشد، صـرفاً خص قبل از آنغایی: حقوقی که شۀعلاق

بینـیم در طبیعـت و خلقـت    آن ایـن اسـت کـه مـی    أو منش ـباشدمیواجد ،که انسان استاین
.مصداق حقوق طبیعی یـا فطـري هسـتند   ،چیزهایی براي این انسان خلق شده است. این دسته

(همان)
ندي است و این حقوق را قانون خلقـت کـه   اصل هدفم،حقوق فطريۀاز نظر وي تنها پای

بر قانون شرع مقدم است براي رسیدن به خیر و کمال قرار داده است و چون هـر دو از جانـب   
از ،خداوند قوانین دین را هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت قـرار داده اسـت  ،خداوند هستند

)67:(همان.حقوق فطري عین حقوق الهی استرواین
عدالتمبناي: 4-2

هایی که براي تشخیص وضعیت عادلانه و ناعادلانه در جامعه لازم است به معیارها و ملاك
یاسی و اخلاقی معیارهاي مختلفی سگیرند توجه شود. مکاتب مبناي قضاوت و تخیص قرار می

. هـا پرداختـه اسـت   اند که استاد مطهري در برخـی آثـار خـود بـه نقـد و ارزیـابی آن      بیان کرده
)485/ 22؛ همان: 152/ 18، مجموعه آثار:(مطهري

أمنش ـ،گذار یا رواج آن در عرف یا توافق و قراردادوضع قانون توسط قانون،از منظر استاد
بـه عبـارت   ،ها تـابع عـدالت اسـت   اینۀمشروعیت عدالت نیست بلکه اعتبار و مشروعیت هم

هـا بـا عـدالت    که اگر ایـن نحوي به دیگر عدالت حقیقتی فراتر از عرف، قانون و قرارداد است 
شوند.از اعتبار ساقط می،منطبق نباشند

نفسه معتبر است و انتخاب و رفتـار افـراد   حقیقتی است که ارزش ذاتی داشته و فی،عدالت
الامري بودن عدالت نیز همین اسـت. از نظـر وي در   منظور از نفس.باید با عدالت منطبق باشد

الامري وجـود دارد کـه اوامـر و نـواهی و مجعـولات شـارع در       هاي نفسدین نیز ملاكةحوز
عدالت نیز از همین قبیل است. در واقع مردم صرف نظـر از  ۀلأشود و مسها واقع میراستاي آن

عبارت است از رعایت و حفظ این حقـوق  ،عدالتودستور شارع داراي حقوق واقعی هستند 
)40و 1375:62(مطهري، .واقعی

بنـدي متکلمـان بـه دو گـروه     نظرهاي جدي و دستهانی آن موجب اختلافبحث عدل و مب
ند هستسن و قبح ذاتی و عقلی قائل شدند یعنی معتقدعدلیه و غیرعدلیه شده است. امامیه به ح

تواند به طـور مسـتقل بـه    عقل انسان می،مواردي وجود دارد که اگر شرع دستوري نداده باشد
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سن عدل و قبح ظلـم را بـه عنـوان میـزان     چنین این گروه ح. همببردحسن یا قبح واقعی آن پی

اجتمـاعی نیـز طبـق    ةدانند. در حوزپذیرند و نظام تشریع را منطبق با این موازین میواقعی می
الامر حقوق و مـوازینی وجـود دارد کـه اگـر دسـتورات اسـلام هـم        ها در واقع و نفسنظر آن

د، هر چنـد اسـلام دسـتورات خـود را مظـابق حـق و       ها محفوظ بوحقیقی بودن آن،رسیدنمی
)1385:52؛ 37:(همان.عدالت تنظیم کرده است

ال مطـرح اسـت کـه آیـا     ؤرابطه حق و عدالت بیان شد این سةبا توجه به مطالبی که دربار
مبناي عدالت است و اصالت دارد یا عـدالت  ،چون عدالت عبارت است از رعایت حقوق، حق

قول به حقوق طبیعی است؟،پذیرش اصل عدلۀت داشته و لازمنفسه اصالخود فی
ۀانکار اصل عدل، انکار حقوق طبیعی نیز هسـت امـا لازم ـ  ۀاستاد مطهري معتقد است لازم

حقـی  قبول اصل عدالت، قول به حقوق طبیعی نیست، زیرا اگر عدل را به اعطاي حـق هـر ذي  
شـود حتـی   حکام از مصالح تفسیر نمـی تفسیر کنیم، در این حالت اصل عدل به صرف تبعیت ا

اگر فقط مصالح جمعی نه مصالح فرد مدنظر باشد. عدل در برابر ظلم است و مورد آن برخورد 
مطهري، مجموعه (.اعتراف به حقوق فطري است،این تفسیرۀست لذا لازمابا فرد و شؤون او

مقدم دانسته و معتقد اسـت  حقوق طبیعی را بر اصل عدل ،) ایشان با این توضیح517/ 20آثار:
حقوق طبیعی باشد. کسـانی کـه حقـوق طبیعـی را     ۀنظریات اجتماعی باید مبتنی بر اصول اولی

کنند اما ایشـان حقـوق را   آثار و نتایج مترتب بر اصل عدالت نگاه میۀکنند تنها به جنبانکار می
گرایانه است و آن لت وظیفهبیند. به بیان دیگر نگاه ایشان به اصل عداعلل احکام میۀدر سلسل

گرایانه به عـدالت کـه الـزام آن را    داند. نگاه نتیجهرا ناشی از الزام برخاسته از حقوق طبیعی می
کند کـافی و وافـی بـه همـه جوانـب      براساس نتایج و مصالح حاصل در نظام جامعه توجیه می

اعی اهمیت درجه اول دارد ) در واقع با این نوع نگاه مصالح اجتم1381:125زایی، (لک. نیست
کـه  شـود. چنـان  و حقوق فردي به طور ضمنی و در راستاي مصالح جمعی مورد توجه واقع می

یم، بـراي جامعـه نیـز هویـت     هسـت که براي فرد به حقوق طبیعـی معتقـد  گوید: در عین اینمی
اعی یم. شرکت فرد در اجتماع و گره خوردن سرنوشت او به غایـات اجتم ـ باشمیحقوقی قائل

به فرمان طبیعت است. اصل تقدم حقوق اجتماعی بر حقـوق فـردي نیـز ناشـی از همـین امـر       
)20/523مجموعه آثار:( مطهري،.طبیعی و حقیقت نهفته در آن است

ایمان و معنویت ضامن عدالت: 5-2
جـا  ها است. از آناجرایی آنۀاخلاق و عدالت اجتماعی، پشتوانة یکی از امور مهم در حوز
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هاي عام اخلاقی مانند عدالت که زیربناي اصول اجتماعی است، مـورد اذعـان   ارزشمعمولاًکه
،در خـور توجـه  ۀلأنظري آن مشکلی وجود نـدارد بلکـه مس ـ  ۀدر جنبرواز این،همگان است

)1381:132زایی، ها است (لکبندي عملی به این اصول و ضمانت اجرایی آنپاي
توانایی روحی لازم براي طلب و ،فردي و اجتماعی است. ایمانمهم عدالت ۀپشتوان،ایمان

کنـد.  تحمل و پـذیرش مـی  هاي آن را قابلها و سختیتحقق عدالت را فراهم ساخته و دشواري
بزرگ عدالت اجتماعی است بلکه فقط دین است کـه تـوان و صـلاحیت    ۀایمان نه تنها پشتوان

هـا را دارد، بنـابراین اخـلاق، عـدالت     اجراي آنو» کونوا قوامین بالقسط«صدور فرامینی چون 
ۀهـا نیازمنـد سـرمایه   هایی هستند که بـه دسـت آوردن و حفـظ آن   اجتماعی و انسانیت سرمایه

)1375:226، مجموعه آثار:(مطهري.دیگري به نام ایمان است
ی، تربیـت دین ـ ةبـاره اسـت. مهمتـرین فایـد    هاي لازم در ایـن تربیت دینی نیز یکی از شیوه

خواه ساختن افراد در باطن و ضمیرشـان اسـت. در آیـات قـرآن نیـز عـدالت       منصف و عدالت
)285:(همان.اجتماعی با عادل شدن مردم تحقق یافتنی است

اي این اسـت  داري است. علت نیاز به چنین پشتوانهعدالت بر اقویا از دیگر فواید دینتأثیر
ت است و اگر ایمان نباشد تحمل چنین محرومیتـی  که قبول عدالت براي اقویا مستلزم محرومی

-اجراي عدالت دو عامل لازم است: ایمان مردم به ایـن پذیر است. بنبراین برايبه سختی امکان

نکنند و دیگري ایمان اقویا. دیـن در کنـار ایجـاد    زکه حقوق خود را حفظ کنند و از حد تجاو
کنـد و  رت و تجمع و تشکل و نظم دعوت میایمان در قلوب افراد آنان را به اتحاد و کسب قد

ایمان به ۀبه وسیلکنترل اجتماعی از لحاظ عدالت صرفاًرواز ایندهد، رقیب خودشان قرار می
) از جمله عواملی که براي تحقق عدالت اجتماعی 60و 173:تا(مطهري، بی.عدالت میسر است

فقـط تکلیـف افـراد را روشـن     ،ه دارداي دارد، قانون است که با تمـام اهمیتـی ک ـ  جایگاه ویژه
کند.می

پایه و مبناي قانون تعیین حدود و مرزها و حقوق افراد نسبت به یکدیگر اسـت امـا قـانون    
توانایی کنترل افراد را ندارد زیرا بشر در جستجوي منافع خویش اسـت و در عمـل وجـود یـا     

پوشـی از منـافع شخصـی    و چشمعدم این قوانین یکسان است. پیروي و التزام به قوانین در گر
بـه  ،الهی ظلـم ممکـن نیسـت   ةاست که این عمل بدون ایمان به قداست الهی عدالت و مواخذ

)269:(همان. تر ضامن اجراي عدالت و قانون ایمان استعبارت دقیق
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برابري:2-6

مسـایلی ماننـد دموکراسـی، حقـوق بشـر، آزادي و عـدالت را بـا        سیاسـی معمـولاً  ۀفلاسف
بر اسـاس  ها برابري یا تفاوت انسانۀلأدهند. مسها مورد بحث قرار میفرض برابري انسانپیش

هاي اجتماعی، توزیع مجدد ثـروت و  مبارزه با نابرابريۀلأنیز مسوغیره نژاد، رنگ، جنسیت و 
هاي غیر قابل توجیه در حقـوق از بحـث برانگیزتـرین مسـایل بـوده      قدرت براي تعدیل فاصله

شود:هاي مفهومی متفاوت برابري بیان میدا تلقیاست. ابت
کـه انسـان هسـتند داراي کرامـت     ها از حیث اینبرابري به معناي برابري اولیه: انسان-الف

ها نباید تبعـیض وجـود داشـته    در برخورد با آنرواز اینمساوي هستند، ۀانسانی و حقوق اولی
ها بـه طـور   ها و حمایتي باشد که حقوق، فرصتاها به نحوهریزيباشد، وضع قوانین و برنامه

نون مساوي باشند.یکسان اعطا شود و در مقام اجرا همه در برابر قا
تغییر وضع اجتماعی موجود و ایجـاد تـوازن اجتمـاعی مطلـوب     ةدر این تلقی بحث دربار

ر و طـرز  گرایانه دارد یعنی از اصـول و الزامـاتی کـه بایـد در رفتـا     وظیفهسبقۀاست. تلقی اول 
دوم اما تلقینماید،اوت میضها قکند و بر اساس آنبحث می،ها رعایت شودبرخورد با انسان

هاي خود قـرار  یعنی چگونگی نتایج حاصل را ملاك قضاوت و توصیه،ایانه داردگرنتیجهسبقۀ
)1381:137زایی، (لک.دهدمی

کند مـلازم و بلکـه متحـد بـا     میمساواتی که استاد مطهري به عنوان یک ارزش از آن دفاع
هـاي رعایـت اسـتحقاق  ۀهاي ناروا و به داعی ـعدالت است. اگر مساوات به معناي نفی تبعیض

قابـل قبـول بـوده و یـک ارزش     ،مساوي مطرح باشد یعنی از اصل عدالت ناشـی شـده باشـد   
رعایـت  هاي معقول و قابل قبول باشـد و اصـل   شود، اما اگر مساوات نافی تفاوتمحسوب می

ایـن  هاي نامساوي مطرح شده باشـد در  ها را نقض کند و در شرایط وجود استحقاقشایستگی
اسـت. ارزش و اعتبـار مسـاوات ناشـی از انطبـاق آن بـا       ظلم و ضـد ارزش  ، صورت مساوات

و نیز 1375:128(مطهري، .شودنفسه اعتباري ندارد و ارزش محسوب نمیعدالت است و فی
)20/517، 61عدل الهی، 

مساولت مورد نظر در جامعه این است که امکانات مساوي براي همه فراهم شـود و میـدان   
اي هسـت  به طور مساوي براي همه باز باشد تا اگر کسی همتی دارد در هر کجـا و هـر طبقـه   

:1375( مطهـري،  . بتواند در پرتو لیاقت و استعداد و بروز فعالیت به کمـال لایـق خـود برسـد    
132(
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و تفاوت ناروا نیز این است که از لحاظ امکانات و شرایط عمل همه افراد مسـاوي  تبعیض 
لیاقتی بر صدر مجلـس اجتمـاع   نباشند یکی به پایین ماندن محکوم باشد اما دیگري با وجود بی

)133:(همان. بنشیند

هاي دو فیلسوفدیدگاهۀمقایس-3
هاتفاوت: 1-3
و شودتعریف اولیه از مفاهیم مورد بحث آغاز میۀارائرالز از روش سنتی و رایج که با -1

تـوان  نمـی شود، عـدول کـرده و معتقـد اسـت     سایر مباحث در چارچوب این تعاریف بیان می
عـدالت  ةمفهـومی واژ ایضاحهاي منطقی مربوط به اصول عدالت را بر عنصر تعریف و تحلیل
رده و با مراجعه به کتب لغت سـعی در  سنتی عمل کةاستوار کرد، اما استاد مطهري برهمان شیو

رسد برخلاف رالز در استدلال خـود بـر   تعریفی جامع و مانع از عدالت دارد که به نظر میۀارائ
عدم استفاده از روش سنتی، تحلیل مفهومی وي از عـدالت باعـث شـده اسـت کـه ایشـان بـه        

-بـه در هر حوزه را نیز تري کرده و معناي مورد نظر هاي مختلف بحث عدالت توجه دقیقجنبه

ید.اتعریف نمطور مشخص
اي محض است و براي رسیدن به اصول عدالت بر یـک روش  رالز طرفدار عدالت رویه-2

رسد دیدگاه استاد مطهري اما به نظر می،معین بدون تلقی و تعریف قبلی از عدالت مبتنی است
مند بـودن اصـول رسـیدن بـه     وشزیرا ایشان علاوه بر ر،اي کامل نزدیک استبه عدالت رویه

عدالت بر تعریف پیشینی از آن نیز مبادرت کرده است.
گونـه  اصول عدالت رالز با تکیه بر عقل و استفاده از ابزار وضـعیت اصـیل بـدون هـیچ    -3

رغـم اهمیـت دادن بـه    شود اما استاد مطهري علیتوجهی به عناصر مذهبی و فلسفی حاصل می
اصـل  أمعتقـد اسـت منش ـ  ،الامري دانستن عـدالت عدالت و نفسجایگاه عقل در ادراك حسن 

سـایر مکاتـب   کند: تفاوت عمده بین اسلام بـا عدل، قرآن است و در جایی با صراحت بیان می
شمارد.حساسیتی که اسـلام در  در بحث عدالت این است که اسلام معنویت را پایه و اساس می

دهـد در هـیچ مکتـب    سلامی از خود نشان مـی عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اۀزمین
). 153یرامون انقلاب اسلامی، پ(.دیگري نظیر ندارد

دانـد امـا اسـتاد    گرایی میرالز مبناي اصول عدالت خود را قراردادگرایی مبتنی بر وظیفه-4
ت داند بلکه براین باور اس ـمطهري نه تنها عدالت را حقیقتی فراتر از عرف، قانون و قرارداد می
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رند.هیچ ارزش و اعتباري ندا،ها با عدالت منطبق نباشنداگر این

جهل مورد توافـق واقـع   ةاصول عدالت رالز در یک فضاي ذهنی و فرضی یعنی در پرد-5
-داند نگـاه الامري میرسد استاد مطهري که عدالت را امري ذاتی و نفسشوند اما به نظر میمی

هـا و  فـرض عادلانه بودن یا نبودن نیازي به رهاکردن پـیش گونه نیست که براي ادراك شان این
، اخلاقی و مذهبی باشد بلکه از نظر ایشان هرجـا عقـل ادراك کنـد کـه حقـی      فیباورهاي فلس

در برجسـته یتوان گفت باورهاي دینی نقش ـاعطاي آن حق نیز مطرح است و حتی می،هست
ل مربوط به عدالت دارند.ئادراك و عمل مسا

استاد امادهد و معتقد به تقدم حق بر خیر است تعریف خاصی از عدالت ارائه نمیرالز -6
و نظریات اجتماعی را کردهمقدم ،ها را بر اصل عدلآنومطهري به حقوق فطري معتقد است 

داند.حقوق طبیعی مبتنی میۀبر اصول اولی
خاسـتگاه بـه عـدالت    قلمرو عدالت رالز ساختار نهادهاي اساسی جامعه است و از نظر -7

سیاسی مرتبط است اما قلمرو عدالت مورد نظر استاد مطهري بسیار گسترده است و عـلاوه بـر   
عدالت اجتماعی مورد نظري وي نیـز  ،که اصول دین و مذهب را به عدالت مربوط می دانداین

گیرد.اقتصادي و گاه سیاسی را نیز دربرمیعدالت عدالت فردي و اخلاقی و 
 ـ  رالز د-8 ۀر اصول خود به تقدم حق فردي بر خیر جمعی معتقد است از ایـن رو بـه مقول

) اما در دیدگاه اسلامی و استاد مطهـري  1389:226مهر، (آرمان.خیر جمعی توجه کمتري دارد
جامعـه نیـز   ،که فرد داراي حق طبیعی استخیر جمعی بر حق فردي مقدم است و در عین این

کت فرد در اجتماع و گـره خـوردن سرنوشـت او بـه غایـات      داراي هویت حقوقی است و شر
جتماعی به فرمان طبیعت است.  ا

هاشباهت: 2-3
براي عقل در ادراك اصول عدالت برخوردار هستند.ویژهیهر دو متفکر جایگاه-1
تـوان گفـت آن را امـري بـرون     اي است که مینگاه هر دو اندیشمند به عدالت به گونه-2

که معتقد است اگر دین نیـز عادلانـه   رغم ایند با این تفاوت که استاد مطهري علیدانندینی می
کننده اصـول  اعتباري ندارد اما در عین حال دین را به عنوان یک از معیارهاي معینهیچ،نباشد

داند. عدالت می
دانـد  جا که عدالت را ناشی از الزام برخاسته از حقوق طبیعی میاستاد مطهري نیز از آن-3

،مطهـري گرایی توافقی و اسـتاد  وظیفه،گرایانه دارد، با این تفاوت که رالزمانند رالز نگاه وظیفه
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اند.هاي دینی و وحیانی را پذیرفتهگرایی مبتنی بر آموزهوظیفه
هر دو متفکر به عنصر شایستگی و استحقاق توجه دارند اما در آراء مطهري این عنصـر  -4

شود.تر مطرح میمحوريبه صورت فراگیرتر و
هـدف  کند به انسان به عنوان یکرالز در اصول عدالت خود که ابزار هستند، تلاش می-5

و) از نظر استاد مطهري نیز انسان غایـت اسـت نـه وسـیله    1389:227مهر،توجه کند (آرمان
هدف دیگري.

درك و تصـدیق  جا که رالز معتقـد اسـت افـراد وضـع اصـیل بـراي       رسد آنبه نظر می-6
خیــرات اولیــه نیازمنــد آگــاهی از احــوال شخصــی خــویش و آگــاهی از واقعیــات خــاص و  

باشند و در واقع هر انسان عاقلی بر مطلوبیت این امور اذعـان  ها و اهداف خود نمیگیريجهت
ها با عقلانی بودن گره خورده است بـا دیـدگاه حسـن و قـبح ذاتـی و      دارد یعنی خیر بودن آن

ی از امور نزد استاد مطهري شباهت دارد اما مصادیقی چون آزادي، فرصت و ثـروت  عقلی برخ
بیشتر با مصادیق حقـوق طبیعـی   ،کندو احترام به خویش که رالز براي خیرات اولیه تعریف می

در تفکر استاد مطهري انطباق دارد. 

گیرينتیجه
ه حاصـل ایـن مقایسـه آن    این جستار به مقایسه دیدگاه دو متفکر معاصر پرداخته اسـت ک ـ 

فکري و عقیدتی متفاوت تعلق دارند امـا  ةکه این دو اندیشمند به دو حوزرغم آناست که علی
تفاوت در روش بحـث، مبـانی   با وجودو اندفکري خود قرار دادهۀموضوعی مشترك را دغدغ

ه عـدالت در  توجه و اهمیت به جایگاةآنان در حوزعدالت، اصول عدالت و قلمرو آن، دیدگاه
دینی به موضوع گرایانه و برونساختار جامعه، اهمیت عقل در ادراك اصول عدالت، نگاه وظیفه

شباهت دارد.،عنصر شایستگیبحث و توجه به 
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